
می‏شــد. دوره ســوم کارنامه مهران مدیری، با آمدن شبکه 
نمایش خانگی و تولید سریال‏هایی کمدی برای این شبکه 
شــکل گرفت که با »قهوه تلخ« آغاز شــد و بعد به »هیولا« 
و »دراکــولا« رســید. گرچه تفاوت آثــار ابتدایی مدیری در 
نمایش خانگی با آثار متأخرش، افول یک‌ســتاره کمدی را 
نشــان می‏دهد که باید از منظر جامعه‏شناســی و به‏عنوان 
یک مسئله برون‏متنی به آن نگاه کرد. به این معنا که »قهوه 
تلخ« حاصل دوران قهر یــا کوچ مهران مدیری از تلویزیون 
اســت که خارج از چارچوب‏ها، ملاحظات و خط‌قرمزهای 
رســانه ملی تولید شــده و لحن و رویکرد تنــد انتقادی آن 
به‏ویژه در حوزه سیاســت و قدرت و مناســبات آن در بستر 
یــک طنز تاریخــی، آن را به اثری تأثیرگــذار و ماندگار بدل 
کرد که گرچه فرجام نامشــخصی یافت؛ امــا هنوز هم در 
سطح عمومی به‏ویژه در شبکه‏های اجتماعی برای تحلیل 
و خوانــش اتفاقات روز سیاســی و درواقع نقد سیاســی به 

وضعیت موجود استفاده می‏شود.
در میان آثار مهران مدیری »قهوه تلخ« در شــبکه نمایش 
خانگی و »شــب‏های بــرره« در تلویزیون، بیــش از آثار دیگر 
موردتوجه قرار گرفته که ویژگی مشترک هر دو را باید در لحن 
و رویکــرد انتقادی آن نســبت به نابســامانی‏های اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی دانســت. محبوبیت مهران مدیری هم 
دقیقاً برســاخته از همین موقعیت و آثار است؛ محبوبیتی که 
بخشــی از آن به توانمندی و خلاقیت‏های طنازانه او از حیث 
نمایشی و کمدی برمی‏گردد و بخشی از آن به رویکرد نقادانه 
آن به وضعیت جامعه. اما در اینجا با یک پارادوکس و وضعیت 
پیچیده مواجه هستیم که رمزگشایی از آن می‏تواند وضعیت 
کنونی مهران مدیری را روشن‏تر کند؛ وضعیتی متضاد که از 
نســبت مدیری با سیاســت و نقد یا بهتر است که بگوییم نقد 
سیاست می‏آید. مهران مدیری تا پیش از ساخت یک مجموعه 
غیر‏رســمی به‌اســم »بمب خنده« کــه به هجو شــبکه‏های 
ماهــواره‏ای و برنامه‏هــای آن 
می‏پرداخت، همواره به‏عنوان 
یــک منتقد در حیطــه طنز و 
داشــت؛  محبوبیت  کمــدی 
اما آن ســی‏دی سرآغاز شک 
و تردیــد یــا نقــد بــه مهران 
مدیــری شــد کــه آن را اثری 
می‏دانســتند.  سفارشــی 
به‌عبارت‌دیگــر تــا زمانی که 
اثــری از مهــران مدیــری در 
افکار عمومــی به‏عنوان اثری 
مستقل و غیر‏وابسته به نهاد و 
دستگاهی شناخته می‏شود، 
نقد او به‏مثابه »نقد صادقانه« 
تعبیــر می‏شــود؛ امــا وقتی 
سفارشــی‏بودن  شــائبه  کــه 
شــبکه‏های  یــا  جامعــه  در 
اجتماعــی پررنگ می‏شــود، 
همان نقدها برچســب »نقد 

ریاکارانه« می‏گیرد.

دوران دورهمی �
بــا ظهــور »دورهمــی« و درواقع آغــاز دوره تــازه‏ای از 
فعالیت‏هــای مهــران مدیــری در تلویزیون که بــا برنامه و 
آیتمــی متفاوت نســبت به تمــام کارهای قبلــی او همراه 
بود، خود مدیری بیشــتر در کانون برنامه، توجه و نقد قرار 
گرفت. این‌بــار نه مهران مدیری کارگــردان یا بازیگر، بلکه 
خود واقعــی مهران مدیــری و شــخصیت حقیقی‏اش در 
برنامه‏هایش حضور داشــت که در مقام مجری و »شومن« 
در مقابــل مخاطب قــرار گرفــت. او که همــواره به‏عنوان 
هنرمندی خلاق و نوآور شــناخته می‏شــد، با »دورهمی« 
متهم به تقلیــد و کپی‏برداری از یک برنامه خارجی شــد. 
ازســوی‌دیگر این‌بار او در حضور شرکت‏کنندگان و در برابر 
مخاطبان، به‌شــکل زنده و مستقیم حرف می‏زد و به لحن 
صریح‏تــری در نقد مســائل عمومی جامعــه و چالش‏های 
آن دســت پیدا کرد. بیان مســتقیم این نقدها از زبان خود 
مدیری ـ نه از زبان نقش‏ها و کاراکترهایی که بازی می‏کرد ـ 
ازیک‌سو و اختلاف دولت و صدا‏و‏سیما ازسوی‌دیگر موجب 
شــد تا نقدهای او دیگر مثل گذشته نه نشان از جسارت و 
شــجاعت؛ بلکه دلایلی مثل تخریب یا توجیه پیدا کند. در 
این قضاوت، آن‏ها که موافق با سیاست‏های دولت بودند، 
او را هنرمندی سفارشی می‏دانستند که هنرش را به پول، 
امتیــاز و رانت‏هایــی از این دســت فروخته و بــرای حضور 
مستمر در تلویزیون و کسب دســتمزدهای میلیاردی، تن 
به خواسته ســازمانی که برای آن کار می‏کند، داده و آن‏ها 
که اساســاً با هر دو جناح سیاســی بر ســر مِهر نبودند، به 
او لقب »ســوپاپ اطمینان« می‏دهنــد و اینکه نقدهای او 
بیشتر یک ژســت دموکراتیک و برای نمایش آزادی‏بیان در 
صدا‏و‏سیماست. آثاری که مهران مدیری بعد از »دورهمی« 
برای شبکه نمایش خانگی ساخته نیز در نسبت با مؤلفه‏ها 
ارزیابی می‏شود و اینکه مدیری دیگر دغدغه کیفیت آثارش 
را ندارد و سریال‏ســازی برای او بیشــتر به یک منبع عظیم 
درآمد تبدیل شــده. حضــور او در تبلیغات فروشــگاه‏های 
زنجیــره‏ای رفــاه هــم مزیــد بر علــت شــد تــا از مدیری 

مقبولیت‏زدایی شده و از محبوبیت سابقش کاسته شود.
فارغ از این تحلیل‏های فرامتنی که البته نمی‏توان آن‎ها 
را نادیده یا دست‏کم گرفت، مهران مدیری از یک نبوغ ذاتی 
در حوزه کاری خود برخوردار است که با کاریزمای شخصی 
او درهم‏تنیده شده و او را به یک »اَبَر‏سلبریتی« و »اسطوره« 
یــا به‌قول ادبیات مجــازی، در مقام »ســلطان کمدی« قرار 
داده است. قطعاً نمی‏توان منکر توانمندی‏های ویژه مهران 
مدیری شــد، امــا او در دوران افول یک فوق‏ســتاره به‌ســر 
می‏بــرد؛ نه‏فقط به‌دلایــل فرامتنی و نســبت پیچیده‏ای که 
با گفتمان رســمی دارد که از حیث حرفــه‏ای و با معیارهای 
هنــری و زیبایی‏شــناختی هم شــاهد افول او هســتیم. دو 
ســریال اخیر او نشــان داده که مدیری اولًا یک کمدی‏ساز 
آیتمــی و فانتــزی اســت و در خلق کمدی‏های داســتانی، 
ســینمایی و کمدی ‏موقعیت چندان توانا نیست. نمونه‏اش 
فیلم »ســاعت 5 عصر« اوست که شکســت خورد. حتی در 
بازیگری هم او در بازی‏های تیپیکال موفق اســت، نه بازی 
شــخصیت‏محورانه و واقع‏گرا. مصداقش بازی بد او در فیلم 

 خبرنگاری که به‏دلیل تقلب 
با هوش مصنوعی استعفا داد 

آرون پلــزار، خبرنــگار بخــش محیط‏زیســت روزنامــه 
Wyoming، پس از افشای استفاده از هوش مصنوعی 
برای نوشــتن اخبار، مجبور به استعفا شده است. این 
موضــوع پس از آن رخ داد که یکــی از رقبا این تقلب را 
کشف کرد و نشریه نیویورک‏تایمز نیز به آن پرداخت. این 
خبرنگار از هوش مصنوعی برای ساخت نقل‏قول تقلبی 
استفاده می‏کرد. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر به‏نقل از 
نیویورک‏تایمز نوشت، پلزار در تاریخ دوم آگوست، یعنی 
تنها دوماه بعد از شروع فعالیت در روزنامه Wyoming، از 
این کار استعفا داده است. طی تحقیقات مشخص شد 
که او نه‏تنها از هوش مصنوعی برای نوشتن متن مقالات 
استفاده کرده اســت، بلکه حتی برخی نقل‏قول‏های 
مســتقیم را هم با این فناوری ســاخته است. سی جی 
بیکر، کسی که این تقلب را کشف کرد، به نیویورک‏تایمز 
گفت که برخی الگوها و عبارات عجیب در نوشته‏های 

پلزار وجود داشت. 

بازیگر »پدرخوانده« درگذشت
جان آپــرا، بازیگــر نقش ســالواتوره تســیو در 
قســمت دوم فیلــم »پدرخوانــده«، همچنین 
سریال »فول هاوس« در ۸۳ سالگی درگذشت. 
ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، این بازیگر 
متولد نیوجرســی در فیلم‏های »گرمای قفس« 
)۱۹۷۴(، »مامان دیوانــه« )۱۹۷۵( و »کاندید 
در  و  بــود  منچــوری« )۲۰۰۴( ظاهــر شــده 
فیلم »بت‏ســاز« اثر تیلور هاکفــورد )۱۹۸۰( و 
»نیویورک ســیتی« )۱۹۹۱( ســاخته ماریو ون 
پیبلز نیز بــازی کرده بود. آپــرا همچنین نقش 
کلاهبرداری به‏نام لوکاس کاستیلیانو، همچنین 
یک مولتی میلیونر کشــتیرانی به‏نام الکساندر 
نیکوس را در طول یک‏دهه در ســریال »دنیای 
دیگر« شــبکه NBC بازی کرد. آپرا درحالی‏که 
در لس‏آنجلس مشــغول به‏کار بود، با فرانسیس 
فــورد کاپولا ملاقــات کرد و بــرای نقش مایکل 
کورلئونه در فیلم »پدرخوانده« )۱۹۷۲( تســت 
داد. البتــه آل پاچینو این نقــش را ایفا کرد، اما 
آپرا در قسمت دوم این فیلم در نقش یک تبهکار 

به‏نام تسیو بازی کرد. 

169 خبرنگار شهید در جنگ غزه 
با به شهادت رسیدن یک خبرنگار فلسطینی دیگر 
در خان‏یونس، شــمار خبرنگاران شهید در جنگ 
غزه به ۱۶۹ نفر رســید. فارس ضمــن اعلام این 
خبر به نقل از دفتر اطلاع‏رسانی دولتی در نوار غزه 
نوشــت، ابراهیم محارب آخرین خبرنگاری است 
که در شــهر حمد در شــمال غرب خان‏‏یونس به 
شهادت رسیده است. دفتر اطلاع‏رسانی دولتی در 
نوار غزه، هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی و 
به شهادت رساندن آن‏ها توسط رژیم صهیونیستی 
را به‏شدت محکوم کرد و اسرائیل را »مسئول کامل 
ارتــکاب این جنایت شــنیع« دانســت. در ادامه 
ایــن بیانیه از جامعــه بین‏الملل و ســازمان‏های 
بین‏المللی مرتبط بــا کار روزنامه‏نگاری در جهان 
خواسته شده اســت تا جلوی رژیم صهیونیستی 
را بگیرند، آن را در دادگاه‏های بین‏المللی به‏دلیل 
جنایات مســتمرش تحــت تعقیب و پیگــرد قرار 
دهند و برای توقف جنایت نسل‏کشی و توقف ترور 

خبرنگاران فلسطینی به آن فشار بیاورند. 
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خبرسازان

اکران دومین فیلم سینمایی‏اش »ساعت ۶ صبح« که با یکی 
از شــلوغ‏ترین رونمایی و اکران خصوصی در سینمای‏ایران 
در هتل اســپیناس پالاس تهــران و با حضور تعــداد زیادی 
از چهره‏های ســینمایی برگزار شــد، بار دیگر نــام »مهران 
مدیری« را  بر ســر زبان‏ها انداخت و اجرای مســابقه جدید 
»گل یا پوچ« در شبکه نمایش خانگی هم  موجب شد دوباره 
در مرکــز توجه مخاطبان و منتقدان قــرار بگیرد. اما حاصل 
این‌ همه تبلیغات و تشــریفات، فیلمی ضعیف و بد بود تا او 
بعد از »ســاعت ۵ عصر«، در دومین فیلمش هم نتواند خود 
را در مقام یک کارگردان ســینما اثبــات کند. بی‏تعارف باید 
گفت، مهــران مدیری نه کارگردان خوبی در درام و نه بازیگر 

خوبی در نقش‏های جدی است.

کمدین خلاق �
واقعیت این اســت که نمی‏توان منکــر توانایی و هوش 
بــالای مهــران مدیــری در کمــدی تلویزیونی و ســاخت 
مجموعه‏های نمایشــی طنز شــد، اما اســتعداد او را باید 
محــدود بــه همین حوزه و گونــه کرد. او در ۲۶‏ســالگی با 
ســاخت مجموعه طنز »پرواز ۵۷«، نبوغ خود و با »ساعت 
خوش«، بلــوغ خود را در تولید کمدی‏های آیتمی نشــان 
داد. او توانســت با بازیگران ناشناخته، ستاره‏سازی کند و 
تیمی حرفه‏ای خلق کند و به خالق یکی از جریان‏سازترین 
مجموعه‏های تلویزیونی در حوزه طنز و کمدی تبدیل شد. 
گرچه این مجموعه نه‏فقط نامش را بر سر زبان‏ها انداخت، 
بلکه دردســرهایی را هــم برای او و تیمش در پِی داشــت. 
ســاختار طنز »ساعت خوش« به مذاق برخی خوش نیامد 
و با انتقادات تندی از ســوی برخی جریان‏های سیاســی 
از‏جمله روزنامه کیهان همراه شد. به‌نظر می‏رسد که همین 
اعتراض‏ها و فشارها از بیرون موجب شد تا »ساعت خوش« 
در اوج به پایان برســد، تا چهار ســال عوامل این مجموعه 
ممنوع‏الکار شــدند و از ورودشان به صداوسیما جلوگیری 
شــد. این دوره را می‏تــوان »دوران ظهور مهــران مدیری« 
دانســت که با خلاقیــت و نوآوری در ســاخت کمدی‏های 
تلویزیونی به بنیان‏گــذار »کمدی‏های آیتمــی و فانتزی« 
بدل شد و درواقع در این حوزه جریان‏سازی کرد. دوره دوم 
کارنامــه مهران مدیری را بایــد در تولید مجموعه‏ طنزهای 
داســتانی مثل »نقطه‏چین«، »پاورچین«، »جایزه بزرگ«، 
»مرد هزار چهره«، »مرد دو هزار چهره« و »شب‏های برره« 
دانســت که با وجود تفاوت در ســطح کیفی، یــک الگو و 
مدل کمــدی تلویزیونی را با مؤلفه‏های مشــترکی شــکل 
داد و به‏نوعی یک ســاختار و گفتمــان کمدی مؤلف ایجاد 
کــرد. در همین مجموعه‏هــا بود که رگه‏هایــی از »کمدی 
انتقادی« پررنگ شــد که اغلب نقدهای اجتماعی بودند و 
به ســبک زندگی و رفتار اجتماعی در حوزه عمومی مربوط 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

کمدین کاربلد 
و کارگردان نابلد

درباره مهران مدیری به‌بهانه اکران فیلم جدیدش

سینمای 
ایران

دومین فیلم 
سینمایی‏اش »ساعت 

۶ صبح« بار دیگر 
نام »مهران مدیری« 

را  بر سر زبان‏ها 
انداخت و اجرای 

مسابقه جدید »گل 
یا پوچ« در شبکه 

نمایش خانگی 
هم  موجب شد 
دوباره در مرکز 

توجه مخاطبان و 
منتقدان قرار بگیرد. 
اما حاصل این‌ همه 

تبلیغات و تشریفات، 
فیلمی ضعیف و 

بد بود تا او بعد از 
»ساعت ۵ عصر«، 

در دومین فیلمش هم 
نتواند خود را در مقام 
یک کارگردان سینما 

اثبات کند


